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Abstract 

Badi-ul-Zaman Forouzanfar, the editor of Rumi’s Divan-e-Kabir, and other scholars 

believe that there are common quatrains between Divan Kabir and the early sources. 

By searching for the quatrains from the early poets in Divan-e Kabir, one can 

understand the vast range of Rumi’s study references and the sources of his literary 

thought. One of the valuable sources of quatrains is the collection of Nozhat-al-

Majales, which contains 4125 quatrains from 300 Persian poets. In addition to the 40 

common quatrains between Divan-e-Kabir and Nozhat-al-Majales, which Riahi 

mentioned in the footnote of Nozhat-al-Majales, 75 other quatrains from this 

collection were found in Divan-e-Kabir. These quatrains were then searched in other 

Divans and earlier literary works, and as a result, other new sources were obtained 

for some of these common quatrains. Out of a total of 115 quatrains shared by 

Nozhat-al-Majales and Divan-e Kabir, in 65 cases, the name of the poet of the 

quatrain is clear, which entered Divan-e-Kabir from 38 poets. Among these poets, 

Sanai is at the top with six quatrains. Not all of these quatrains appeared in the 
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Divan-e-Kabir without change. The similarity of common quatrains varies from 

similarity in four shutters to similarity in one shutter. 

Keywords: Divan-e-Kabir, Early Sources, Quatrains Attributed to Rumi, Nozhat-al-

Majales, Text Editing. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  323 -  287، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال  ـ علمينامة علمي (مقالة  صلدوف

  مولانا ريكب وانيدرباعي از  75مĤخذ نويافتة 
  المجالس نزهة با تكيه بر

  *مهر رحمان مشتاق
  ***مهناز نظامي ،**يداله نصراللهي

  چكيده
 ـتبر شمس اتيكلفر، مصحح  الزمان فروزان حتي بديع بـر وجـود بعضـي از رباعيـات      ،يزي
بـراي   ،وجوي ايـن منـابع   . با جستتر اذعان كرده است به مولانا در منابع ادبي كهن منسوب

ها و رفعِ شبهة انتسابِ  بر شناختنِ گويندة واقعيِ آن يافتنِ سرايندگان واقعي رباعيات، علاوه
ي آبشخورهاي ذوقي، فكري، توان به گسترة منابع مطالعاتي مولانا و بعض ها به مولانا، مي آن

آن . يكي از منابع باارزش رباعي، كه رباعيات شاعرانِ پيش از مولانا در و عرفاني او پي برد
بر چهل رباعي مشـترك منـدرج در    رباعي. علاوه 4125است با  نزهةالمجالس، گرفتهجاي 

ات بدان ، كه مصحح كتاب، محمدامين رياحي، در پانوشت صفحنزهةالمجالسو  ريكب وانيد
نـوعي بـا رباعيـات     در اين كتاب يافتند كه به رباعي ديگر 75است، نگارندگان   اشاره كرده

اين رباعيات را در دواوين شعري و منـابع ادبـي    نگارندگانوجه مشترك دارند.  ريكب وانيد
وجو كردند و درنتيجة آن منـابع نويافتـة ديگـري بـراي تعـدادي از ايـن        تر نيز جست كهن
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 ـدو  نزهـةالمجالس  در ربـاعي مشـترك   115دست آمد. از مجمـوع   بهرباعيات  ، ري ـكب واني
ميان سنايي با  كه از اينشاعر تعلق دارد، مشخص شده است  38رباعي، كه به  65سرايندة 

اند،  نشده  وارد ريكب وانيدشش رباعي در صدر است. اين رباعيات همه عيناً و بدون تغيير به 
وجه مشترك دارند. در چهارده مورد نيز رباعي، با حفظ قوافي در چهار تا يك مصراع بلكه 

  و مضمون، به شكلي ديگر ثبت شده است. 

، منابع كهن نزهةالمجالس، كليات شمس تبريزي، رباعيات مشترك، ريكب وانيد ها: دواژهيكل
  شعر فارسي.

 

 . مقدمه1

نشان داده و اين قالب  ها علاقه ديگر قالب هاي شعري به رباعي بيش از صوفيه از ميان قالب
از  غالبـاً كه  تر يافته است. صوفيه، باوجودي  را براي بيان معاني بلند عرفاني خويش مناسب

، در دفتر رباعيات فارسي رباعيات بسياري را به نـام  بيزاري جستهشهرت به شعر و شاعري 
  خود ثبت كرده است.

كه  اين  كته توجه كرد: نخستبه سرايندگان صوفي بايد به دو ن دربارة رباعيات منسوب
مشايخ پيش از خود عنايت داشتند و در  هاي ها، و سروده گفته وار، به آثار، ، سلسلهانصوفي

و  كردنـد  اغلب بـدون توجـه بـه اسـتناد و ذكـر منبـع، اسـتفاده مـي         ها، بيانات خود از آن
[=  ‘تگف ـ كـه ’ و صـورت  اهل تا [= ما قال] ‘بودند گفت چه’ و معني اهل اصطلاح، به«

. بنابراين، مريدان مخاطب اين مطالب را، كه اغلـب حـاوي   )114: 1374شميسا (من قال] 
 كـه  اسـت    . نكتة مهـم ديگـر ايـن   كردند نام پير و مراد خويش ثبت مي رباعي نيز بودند، به

شناسـانه و هنـري بـه عرفـان و الهيـات       عرفا نگـاهي جمـال   ترين ترين و برجسته معروف
ات   شـنا  چيزي نيست جز نگاه جمال عرفان«، زيرا داشتند كـدكني    (شـفيعي » سـانه بـه الهيـ
). بنابراين، برخورد عاطفي و هنري اين دسته از صوفيه با عرفان موجب شد تـا  19: 1392

اساس توانسـتند از    همين ها نيز بر و آن ها حد و مرزي نداشته باشد زبان عرفان در نزد آن
يكـي   .كنند  ود و معناي موردنظر خويش استفادههاي گوناگون زبان براي بيان مقص ظرفيت

هـا در بيانـات و حتـي در     آن صوفيه بـا زبـان ايـن اسـت كـه      مهمِاز برخوردهاي خلاّقانة 
ند، بلكه بـه  كرد مين  مكتوبات خود براي بيان مقصود فقط به اقوال و اشعار صوفيانه بسنده

ها نيز در بيـان معـاني    از آن ديگر آثار شعري غيرصوفيانة پيش از خود نيز عنايت داشتند و
و مرزهاي زبان صوفيانه را شايد در حـوزة  كردند  ميخوبي استفاده  بلند عرفاني خويش به
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شكستند و آغازكنندة راهي نوين در عرصة زبـان عرفـان و   چنين  عرفان براي اولين بار اين
امـا همـين دو    ،به حوزة زبان عرفان هديه كردندبودن را  كرانه بي گونه و اين تصوف شدند

ويژه رباعيات ديگـر شـعراي    نكته موجب شد كه اقوال و آثار عرفاي برجسته با اشعار و به
اشتباه بـه ايـن دسـته از عرفـا      صوفي و غيرصوفي درآميزد و بخشي از آثار ادبي ديگران به

 طـور  به ومنسوب شود. بنابراين، هرچه ميزان آشنايي اين دسته از عرفا با اشعار و رباعيات 
 هـا  با اشـعار آن  گرانياختلاط اشعار د زان،يبه همان م شد، يم تر شيب نيشيپ يآثار ادب يكل
آميختگـي در حـوزة    كـه گذشـت، ايـن اخـتلاط و درهـم      گونه  . اما، همانشد يم تر شيب

هـاي   از ديگـر قالـب    سبب توجه پررنگ صوفيه به اين قالب شـعري، بـيش   رباعيات، به
امر سبب شد كه نگارندگان رباعيات سرگردان فراواني را شعري رخ داده است و همين 

نـدارد، امـا   اختصـاص  صوفيه  در آثار عرفا شاهد باشند. البته، رباعيات سرگردان به آثار
تـر از رباعيـات سـرگردان در آثـار      به نكات يادشده، درصد آن بسيار بـيش  قطعاً، باتوجه

 اعتمـادتر  شعرا قابل ديوان«گردان درزمينة رباعيات سر شعراي غيرصوفي است. بنابراين،
» است و امثالهم ابوسعيد و باباافضل و اوحدالدين و مولوي رباعيات مثل هايي مجموعه از

 .)36: 1381 (ميرافضلي

 و غيرعرفاني سترگ عرفاني ادبي آثار با او كه دريافت توان مي مولانا مكتوبات و آثار از
. اين آثار درواقع است گرفته تأثير آثارش خلق در ها آن از و بوده آشنا خوبي به خود از پيش

هاي آشنايي با منابع فكري و  يكي از راه«. بنابراين، آيند شمار مي آبشخورهاي فكري مولانا به
ها و  هاي ديگران در مطاوي سروده گيري ردپاي آثار و آموزه ذوقي مولانا در همة آثار او پي

شـدن ايـن    رو، مشـخص  ). ازايـن 104: 1396ر مه ـ (مشـتاق » اوسـت  هـاي  ها و نوشـته  گفته
 از يكيكند.   آبشخورهاي فكري ما را با وسعت آگاهي و تنوع منابع مطالعاتي مولانا آشنا مي

 الزمان بديع منقحّ و مند ارزش راستيو در ؛رباعيات اوست فارسي ادبيات مولانا در مهمآثار 
مسـتقيم و   در ايـن اثـر نيـز،    .اسـت  منسـوب  او به رباعي 1983 مولانا، ديوان از فر فروزان

توان يافت كه متعلق به شعراي صوفي  ميغيرمستقيم (اقتباسي)، ردپاي رباعيات متعددي را 
  و غيرصوفي پيش از مولاناست.

فر در مقدمة جلد هشتم  ، فروزان)416: 1383( لوئيس دي فرانكلينگراني مانند  پژوهش
بـه رباعيـات    ،انحـاي مختلـف   به ،، و ميرافضلي)29: 1389شعباني ( )،1: 1363( كبير ديوان

انـد؛   گذاشـته   و بر اين امـر صـحه    رباعيات مولانا اشاره كرده هسرگردان و دخيل در مجموع
  نويسد: گر برجستة رباعيات فارسي، در اين زمينه مي ازجمله سيدعلي ميرافضلي، پژوهش
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 اوحدالدين و) شمس اتكلي در(مولوي  رباعيات مانند ،اتيرباع مجموعه نيا از يبعض
 كـه  انـد  بليغي داشته اعتقاد و اهتمام كه هاست آن معتقدان و مريدان كردة فراهم كرماني،
 مجموعة و برسانند  ثبت به او خود اسم به است گذشته مي مرادشان زبان بر شعر هرچه

  .)25 - 24: 1376 ميرافضلي(نمايند  فربه را اشعارش

 و بررسي كبير ديوان در دخيل رباعيات از برخي باتاث و تشخيص هاي راه از قطعاً يكي
 بـاارزش  كهـن و  هـاي متقـدم ربـاعي، ازجملـه مجموعـة      مجموعـه  با آن رباعيات مقايسة

. مولاناسـت  از پـيش  شـاعران  از ربـاعي  انـدي  و چهارهزار حاوي كه است ،نزهةالمجالس
 و ايرانـي،  اصيل هنرِ هاي نمونه نغزترين ايراني، هاي ترانه گنجينة ترين ارزنده نزهةالمجالس«

 .)مقدمــه، 11 :1374 ياحيــر( »اســت ايرانــي انديشــة يادگارهــاي تــرين ژرف و والاتــرين
پانوشـت   بخـش  در رباعيات از زيادي تعداد براي كهن مجموعة اين در رياحي  محمدامين

 مجموعـة  ايـن  تصـحيح  در او كـه  است آن گواه امر همين كه كند مي ذكر را منابعي اين اثر
 بـه  هـا  پـژوهش  برخـي  عطـف توجـه   نقطة شايد. است داشته مبذول وافري سعي رزشباا

 بـر  خـود  عالمانـة  مقدمة در او كه است مطلبي مولانا رباعيات اصالت بررسي وسوي سمت
 در كـه  هـايي  ربـاعي  از ربـاعي  پنجاه« :است كرده اشاره آن به گونه اين نزهةالمجالس كتاب
 در شـده  چـاپ  فـر،  فـروزان  استاد علمي وسواس و دقت همه آن از بعد مولوي، كبير ديوان

ريـاحي  (» نيسـت  مولـوي  از هـا  آن از يـك  هـيچ  كـه  رسـاند  مي اين و هست نزهةالمجالس
هــاي آخــرين تصــحيح  در پانوشــت ريــاحي. البتــه، بايــد يــادآور شــويم كــه )56  :1375

 شـاره كـرده  ا نزهـةالمجالس رباعي مشترك ميان رباعيات مولانـا و   42فقط به  نزهةالمجالس
آمده و يك رباعي ديگر به شـمارة   مولانا مكتوباتدر  785كه يك مورد آن به شمارة  است
فر اصـلاً وجـود نـدارد. بنـابراين،      تصحيح فروزان به كبير ديواندر و  نزهةالمجالسدر  920

، 230، 167، 3هـاي   فر به شماره تصحيح فروزان به كبير ديوانفقط به چهل رباعي از رياحي 
239 ،290 ،328 ،341 ،420 ،431 ،463 ،506 ،551 ،574 ،578 ،699 ،835 ،904 ،1052 ،

1062 ،1196 ،1210 ،1216 ،1234 ،1483 ،1514 ،1572 ،1573 ،1661 ،1741 ،1747 ،
ــا اشــاره در پانوشــت 1921، و 1907، 1881، 1853، 1828، 1810، 1801، 1779، 1771   ه
 ميـان  اي مقايسـه  دخيـل  هـاي  ربـاعي  ديگـر  افتني براي تا شد موجب نكته نيا .است كرده

 ميان مشترك رباعيات همة تا گيرد صورت فر فروزان تصحيح شمس ديوان و نزهةالمجالس
   .شود اشاره نيز رباعيات اين از ديگري منابع به امكان درصورت و مشخص اثر دو اين
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كنون نگاشـته شـده   اي كه درزمينة بررسي اصالت برخي از رباعيات مولانـا تـا   تنها مقاله
» تـاريخي  و ادبـي  متـون  در مولانا به منسوب رباعي 38 منبع بازشناسي«نام با است اي  مقاله

 بازشناســي بــه مــوارد، اغلــب در ،پــژوهش ايــن ). در1396(رحيمــي زنگنــه و رحمتيــان 
 اند آمده شعري نيز استشهادات عنوان به فارسي نثر كهن متون در كه شده پرداخته هايي رباعي

نيـز   المجـالس  نزهـة اند، در مجموعة  كه در متون نثر آمده براين ها، علاوه ه البته برخي از آنك
، 121، 115، 3هـاي   رباعي، در اين مقاله، ده رباعي بـه شـماره   38از ميان اين  وجود دارند.

 نزهـةالمجالس بـه مجموعـة    كبير ديواناز  1921، و 1881، 1828، 1052، 942، 506، 230
، هفت رباعي ديگر را قـبلاً  942، و 121، 115رباعي شمارة كه، غير از سه   شده ارجاع داده

 ديوانو  نزهةالمجالسعنوان رباعيات مشترك  به نزهةالمجالسمحمدامين رياحي در پانوشت 
ك نويافتـه از  ربـاعي مشـتر    . بنابراين، در اين پژوهش فقط به سـه است مشخص كرده كبير

شـده   شاره شده است كه، بااحتسـاب چهـل ربـاعي مشـخص    ا نزهةالمجالسدر  كبير ديوان
و  كبيـر  ديوانرباعي مشترك ميان  43، درمجموع نزهةالمجالستوسط محمدامين رياحي در 

جاكه اين پژوهش ذيلي بر تكملة استنادات و  تاكنون شناسايي شده است. ازآن نزهةالمجالس
اسـت، در   كبير ديوانو  لسنزهةالمجا توضيحات محمدامين رياحي دربارة رباعيات مشترك

در ايـن  شده توسط ايشان خوداري شد. اما  اين تحقيق از ذكر چهل رباعي مشترك مشخص
اسـت،    الذكر آمـده  ، كه در مقالة فوق942، و 121، 115سه رباعي شمارة بار ديگر پژوهش 

  بررسي شدند. تر به نسخ خطي و ديگر منابع چاپي  نيز با ارجاعاتي كامل
گونه بوده است: نخست رباعي موردنظر با ذكر  يسندگان در اين پژوهش اينشيوة كار نو

هـا در پيوسـت آمـده، از جلـد هشـتم       شماره و علائم اختصاري نسخ آن، كـه توضـيح آن  
. سـپس، بـه ربـاعي مشــابه آن در    اسـت  فـر آورده شـده   تصـحيح فـروزان   بـه  كبيـر   ديـوان 

 نزهـةالمجالس عي براي آن رباعي در چه مرحوم رياحي منب شده و چنان  اشاره نزهةالمجالس
امكان منابع نويافتـة ديگـر پـس از آن     شد، نخست آن رباعي ذكر شده و درصورتبا  آورده

  .آورده شده است
  

   كبير ديوانو  نزهةالمجالسرباعي نويافتة مشترك ميان  75. بررسي 2
ه ، زيـرا هميش ـ انـد  نيامـده  شـمس  ديـوان همة رباعيات دخيل بـه يـك صـورت واحـد در     

گونه تغييـري بيـان كنـد و     ديگر بدون هيچ رباعي را از شاعري نبوده كه مولانا يك  گونه اين
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بلكه، در اغلب موارد، به ايجاد تغييراتي گونـاگون   مريدان آن رباعي را بـه نام او ثبت كنند،
چنـين   ذوق خـويش و هـم  ها دست يازيده و آن رباعي را متناسب با  در ساختار اين رباعي

رانده اسـت.   اي شرايط گوناگون در مجالس تعليمي و وجد و سماع خويش بر زبان اقتض به
 گـروه  پـنج  در ها ايجاد شده براساس تغييراتي كه در آن وانت ميدرمجموع، اين رباعيات را 

  :كرد بندي دسته
  ها؛ در همة مصرع شباهت 1.2
  مصرع؛ سه در شباهت 2.2
  مصرع؛ دو در شباهت 3.2
  رع؛شباهت در يك مص 4.2
  .قوافي در شباهت و مضمون اقتباس 5.2

  

  ها در همة مصرع شباهت 1.2
و بـا داشـتن شـباهت در هـر      كامـل  طـور  بـه  موردبحـث رباعي  75رباعي از ميان  دو و سي
تـوان   را براساس معيارهايي مي ها اند، كه البته اين رباعي راه يافته كبير ديوانمصرع به   چهار

  به دو دستة مجزا تقسيم كرد:

  شباهت كامل در هر چهار مصرع 1.1.2
اضـافه،   هاي جزئي در حـروف  نظر از تفاوت رباعي يادشده، صرف 32فقط هفت رباعي از 

ضماير اشاره، ضماير شخصي، و صـيغة افعـال، در هـر چهـار مصـرع شـباهت كامـل بـه         
و  كبيـر  ديـوان واژگان رباعيات دخيـل در  ها در ميان  گونه تفاوت دارند. ميزان اين  ديگر يك

دهد كه مولوي  ها نشان مي ها و روايت تفاوت ضبط«گير است.  ديگر آثار مولانا بسيار چشم
با جريان مطلب  كرده، ولي صيغة افعال و بعضي كلمات را مطابق مي مضمون ابيات را حفظ

  ).88: 1396مهر  (مشتاق» داده است و شأن مخاطب تغيير مي

  2خب مق، فا، چت،: نسخه )652 :1ش( 1.1.1.2
 نمانـد  بـيش  غمـي  بود مرا هرچه وز   نمانــد بيش علمـي صبـرم لشكـر از
  نمانــد  بـيش  دمـي  مرا و دهد مي دم   هنوز عشوه سر كز است تر طرفه اين
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3  »2553 رباعي ،477: 1375 شرواني( »دهي مي  بيلقاني) مجيرالدين.  

  ).477(همان: » 397 ص ،بيلقاني مجيرالدين ديوان: «رياحي
  .192 ص تهران، دانشگاه مركزي خانة كتاب ،مجير ديوان، 170 شمارة نسخةبع ديگر: من

  عد خب، فذ، چت،: نسخه )771 :ش( 2.1.1.2
  بود افزون آفتاب از حسن به كه ني ني   بود گردون مه همچو من بت آن دوش

  بــود  چون ندانـم بـود، نكـو كه دانـم    بـــود  بيـرون  مـــا  خيــال دايــرة از

  »2553 ، رباعي3544رباعي  ،503: 1375 شرواني(» من«، »نه نه (شفروه.  

  فا مق، خب، فذ، چت،: نسخه )1034: ش( 3.1.1.2
ــوام ســوداي ــون درِ ت   دوش زد مي خون موج چشم دو درياي   دوش زد مــي جن

 دوش زد مـي  برون خيمـه جانـم نيور    برسيـــد خيالـــت خيـــل شــبي نــيم تــا

 »2708رباعي  ،497: 1375 روانيش(» نه  (رشيد.  
» اسـت  آورده 360 شـمارة  بـه  ابوسـعيد  رباعيـات  جـزو  را ربـاعي  اين نفيسي« :رياحي

  .)497  (همان:

  مق خب، فذ، چت،: نسخه )1039: ش( 4.1.1.2
 نوش گردد كي تو نوشين لب بي  مي    هـوش  ز هـوش  برود آرد تو ياد دل

 گـوش  دارد همـي  گوش را تـو وازآ    چشـم  دارد همـي  چشم را تو ديدار
   3671 رباعي ،625: 1375 شرواني(بدون تفاوت  .(ناشناس  

  ).625(همان: » ) است67هاي تخت سليمان (قوچاني: ص  در كاشي« :رياحي
دوم اين   فقط بيت الرسائل من المختاراتو  الالباب حديقة و الكتاّب روضة در :منابع ديگر

  .)394  :1378 الرسائل من المختارات ؛84: 1349 قونيوي(آمده است رباعي 

  مق عد، خب، فذ، چت،: نسخه )1646: ش( 5.1.1.2
  پـاي  و سر بكوبم غيرتش ز كه گفتم    سراي بـه آمـد تـو بالين به دوش مه
 نمـاي  انگشـت  و ديـده  جهان شبگـرد   جاي يك نشيند تو با او كه كيست مه
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  »3110 رباعي ،550: 1375 شرواني(» جهانديدة  (سنايي.  

  مق عد، خب، فذ، چت،: نسخه )1877: ش( 6.1.1.2
 بستانــي  بـود  سـرو  تـو  قـد  چـون يا   مانــي  مي گويمـت مـاه بـه كـه حاشا
 !روحـاني؟  جنـبش  كجاسـت  سرو در   !كجاست؟ ز شكرافشان لعل لب را مه
  ) 1163رباعي  ،301: همانبدون تفاوت  .(ناشناس  
  .521: رباعي ،1176: 1388 سنايي: ديگر منابع

  .319ق) دانشگاه تهران، ص  684( 134به شمارة  سنايي كلياتنسخة خطي 

  مق عد، خب، فذ، چت،: نسخه )1926: ش( 7.1.1.2
 شـوي  خوار بس كه ندارمت ديده در    شــوي  افگـار كـه نگذارمـت دل در
  شــوي  يـار نبازپسيــ نفـس در تـا   دل و ديده در نه جاي كنمت جان در

  »3455رباعي  ،597: 1375 شرواني» (با  (ناشناس.  

  در برخي واژگان  راه با تفاوت شباهت در چهار مصرع هم 2.1.2
، درعين شباهت در هر چهار نزهةالمجالسو  كبير ديوانرباعي از رباعيات مشترك  25تعداد 

هـا اغلـب شـامل     ه اين تفاوتك ديگر دارند هايي نيز در برخي واژگان با يك مصرع، تفاوت
چنين آوردن كلمات نزديك به هـم   كردن واژگان، و هم پيش و اسامـي و افعـال مترادف، پس

گونه تـرادف و قرابتـي    ديگرند و هيچ است. در موارد اندكي هم واژگان كاملاً متفاوت از هم
  ها وجود ندارد. ميان آن

  مق عد، خب، فذ، چت،: نسخه )17: ش( 1.2.1.2
  را دل گشادم پاي تو پي از خاص   را دل نهــادم بــلا رهگــــذر بـــر 

 را دل دادم بــاد  بــه  آن شكرانــة   امـروز  آمــد  تــو  بوي مـرا باد از

  »812رباعي  ،256: 1375 شرواني(» باز«، »تا در ره عشق تو  .(ناشناس 

  .)256(همان: » 501 ، رباعيكرماني اوحدالدين ديوان: «رياحي
  .است كرماني اوحدالدين به متعلق ،293 ص ،)ق 721( تبريز سفينة در :يگرد منبع
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  چت مق، خب، فا، فذ،: نسخه) 121 :(ش 2.2.1.2
  ريخـت  يـاران  قدح در مي و آمـد يار    ريخـت  ميخواران سر بر گل و آمد باد
 ريخت هشياران خون مست نرگس وز   بــــرد  عطـاران  رونـــق تـر سنبـل از

  »1565 رباعي ،350: 1375 شرواني( »وآن«، »بر ترآن عن  (مهستي.  
  ).350(همان: » 373، ص فاريابي ظهيرالدين ديوان: «رياحي

 بـه  زيـر ايـن ربـاعي منسـوب     خطـي  نسـخة  چهـار  . در47: 1391 مهستي منابع ديگر:
  :است فاريابي ظهيرالدين

 به كامل شباهت و ستا فاريابي ظهيرالدين به متعلق ،302ص ، )ق721( تبريز سفينة در
 دارد؛ نزهةالمجالس

 ،تهـران  دانشـگاه  مركـزي  خانـة  ، كتـاب فاريـابي  ظهيرالـدين  ديـوان  170 شمارة نسخة
  ؛130  ص

 تهران، دانشگاه مركزي خانة كتاب، فاريابي الدينظهير ديوان )ق 717( 200 شمارة نسخة
  .76 ص

تهران،  دانشگاه مركزي ةخان كتاب، فاريابي ظهيرالدين ديوان) ق 840( 244 شمارة نسخة
  .167 ص

  مق خب، فذ، چت،: نسخه )399: ش( 3.2.1.2
 بگذاشت را وفا نيست زر كه ديد چون    پنداشـت  زر كفـم  در چـو  مـن  بر آمد
 داشت بايد مي گوش است زر كه كانجا   پنــدارد چنيـــن او گــوش حلقــــة آن

  »1598ربــاعي  ،354: 1375 شــرواني(» مــرا شــد معلــوم«، »از«، »نداشــتم ره  
  .اسماعيل) الدين كمال

  ).354(همان: » 115 رباعي ،819ص  ،اسماعيل الدين كمال ديوان: «رياحي

  خب چت، :نسخه )563 :ش( 4.2.1.2
 زد مــي ازرق گنبــــد ره تــــو روي   زد مي مطلق سحر راي تو چشم دي
 زد مـي  ـقل ـمع ذره صفت بــر جان    زلــف  سايــة  در آفتاب داشتـي تا
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  »1753رباعي  ،374: 1375 شرواني( »مكر  فاريابي) ظهيرالدين.  
  ).374(همان: » 375، ص فاريابي ظهيرالدين ديوان: «رياحي

  در دو نسخة زير اين رباعي از ظهير است: :منابع ديگر
 تهـران،  دانشـگاه  مركزي خانة كتاب، فاريابي ظهيرالدين ديوانبخش  ،170 شمارة نسخة

 مركـزي  خانـة  كتـاب  ،فاريـابي  ظهيرالـدين  ديـوان از  )ق 840( 244 مارةنسخة ش ؛131 ص
  .167 تهران، ص  دانشگاه

  عد خب، چت، فذ،: نسخه )655: ش( 5.2.1.2
 مانـد  مي خو فرشته بدان چيزيش   مانــد  مي او روي به طرفي را مه
  ماند مي او خود بدو او بندة جان    بود كه مه بكجا تا كجا ز ني ني

  »300: 1375 شرواني(» همو«، »برخي«، »غلطم مه ز كجا او ز كجا ني ني«، »ياثر ،
  .سيد حسن غزنوي)  1153رباعي 

» نام شاعر آمده  ) بي1209، ص 2(ج  الاحرار مونسندارد. در  سيدحسن ديوان: «رياحي
  (همان).

 الـدين  قطـب  بـه  منسوب ،302و  267صفحات  در ،)ق 721( تبريز سفينة در منبع ديگر:
  .است  عتيقي

 شباهت كامل دارد. نزهةالمجالساين رباعي با  تبريز سفينةنكته: در 

  مق خب، فذ، :نسخه )660 :ش( 6.2.1.2
  انـد  زده دگرگــون  عاشقان زر مهـر    انـد زده گردون مهرگـان كه روز آن

  اند زده بيرون عقل سراي ز زر كاين   اند زده چون تا عقل به نشوي واقف

  »696رباعي  ،240: 1375 شرواني(» عاشقي«، »هركار م  سنايي.(  
  ).240(همان: » 589، ص سنايي ديوان: «رياحي
  .309  ق)، دانشگاه تهران، ص 684( 134، به شمارة سنايي كلياتنسخة خطي : ديگر منابع

  آمده است. پيل  ژنده مقاماتو  الارواح روحهر دو بيت اين رباعي در 
  .45: 1384 غزنوي ؛162 و 55: 1384 سمعاني
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  مق خب، فذ، چت،: نسخه )673: ش( 7.2.1.2
 آوردند پرست عشق عدم ز را جان    آوردند مست الست از دل كه آنها
 آوردنـد  دسـت  به پردرد دم يك تا    جــان  سـر بـر قدم بنهادند دل از

  »سـت  دور به«، »خود678: 1375 شـرواني (» دل ديوانـه « ،»از ديـده نهادنـد  «، »ر، 
 ناشناس).  4067رباعي 

 فخرالـدين  امـام  بـه  منسـوب  ،298 ص، )ق721( تبريـز  سـفينة اين ربـاعي در  : ديگر منبع
  .است  رازي

  مق خب، فا، چت،: نسخه )763 :ش( 8.2.1.2
 نبـود  سـوزيت  سـينه  و دلشكني جز      نبــود دلفروزيت طبـع كه افسوس

 نبـود  روزيـت  ليـك  و ديب برده تو     جان و ديده و دل تو به بدم داده من

  »3757رباعي  ،608: 1375 شرواني(» دري پرده  .(ناشناس  
  ).608(همان: » 333، ص غزنوي سيدحسن ديوان: «رياحي

  خب چت، فذ،: نسخه )869 :ش( 9.2.1.2
 گويد عنبرافشان مشك چو زلف زان    گويــد  پنهان و آشكار در هرچه دل
 گويـد پريشـان هـاي سخن كاشفتـه    دانـم  پريشـان  آن و است آشفته اين

  »1379رباعي  ،328: همان(» دراز«، »ز  .(ناشناس  

  مق خب، چت، فذ،: نسخه )894 :ش( 10.2.1.2
  يـار  دانـد  نمـي  يـا  اسـت  سنگدل يا   يــار  برنجانـــد  را  خستـه دل هردم

  يـار  خوانـد  برنمـي  هـيچ  و بينـد  مي   خويش قصة ام نبشته خون به ديده از
  »3387 رباعي ،588: همان(» خون به ام نبشته چهره بر  .(ناشناس  

  فا مق، خب، چت،: نسخه )942: ش( 11.2.1.2
  نـاز  همه وي از و بود لابه همه من از   افـراز  جـان  بت آن دوش و بودم مـن
 دراز بـود  مـا  حـديث  گنه چه را شب   نرسـيد  پايان به ما حديث و رفت شب
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  »3546رباعي  ،609 همان:(» ساز عشرت«، »و شدو بودم من  .(ناشناس  

  فذ: نسخه )948: ش( 12.2.1.2
  نـاز  همه وي از و بود لابه همه من از   نـواز  بنـده  بــت  آن و دوش بودم مـن
 دراز بـود  مـا  حـديث  گنه چه را شب    نرسيد پايان به ما حديث و رفت شب
  »ساز عشرت«.  

) از منـابع  335عروف را نفيسي جزو رباعيات ابوسعيد (ش اين رباعي بسيار م: «رياحي
) وارد شـده و  241(ص  تبريزي همام ديوانمتأخر نقل كرده، بيت دوم جزو يك رباعي در 

ــت در ــان بي ــندبادنامه هم ــراض)، در 75(ص  س ــة اغ  نفثةالمصــدور)، در 244(ص  السياس
  ).609(همان: » ) آمده111  (ص

  .214: 1376 غزالي: ديگر منابع
هر  300 صفحةدر  بار يك : است  آمده بخش دو در رباعي اين) ق 721( تبريز سفينة در

يـك   در آن دوم بيـت  270 صـفحة  در ديگـر  بـار  واست  نامعلوم اي سراينده از آن بيت دو
  .است تبريزي همام به منسوب ديگر  رباعي

) بيـت دوم  ق 685( المشتاقوسائل و العشاقرسائلنويس كتاب  برگردان دست در نسخه
  ).78: 1399اين رباعي بدون ذكر نام گوينده آمده است (سيفي نيشابوري 

  فا خب، فذ، چت،: نسخه )978: ش( 13.2.1.2
  بپـرس  هندوت زلـف ز آشفتگيـم   بپـرس  ابـروت  ز قـدم  صفت جانا
  بپرس جادوت چشم ز من بيماري   بطلـب  تنگـت  دهـان  از دلـم  حال

  »1584ربـاعي   ،353: 1375 شـرواني (» نـرگس  زا خـوابيم  بـي «، »شوريدگيم  
  ناشناس).

  فا خب، مق، فذ،: نسخه )1003: ش( 14.2.1.2
  پيوسـتش  كـنم  بـد  دعاي رشك از    مستش چشم به كند نظر كه كس آن

 دسـتش  ببـرمّ  ،بـود  دسترســم  گـر   او رخ نمايـد  انگشت به كه وانكس

  »3033 يرباع ،540: همان(» رخت بنمايد«، »نگه«، »هر  .(ناشناس 
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  مق خب، فذ، چت،: نسخه )1065: ش( 15.2.1.2
  عشـق  دفتـر افكنددر مـا گردن در   عشق دلبر اين برآيـد نو به روز هر
 عشق سر ندارد كي هر شود دور تا   عشق در بر حق نهاد آن از خار اين

  »241: همـان (» هك ـ«، »بگريزد«، »اند نهاده«، »احداد«، »زيور«، »محنت«، »آن زرگر، 
  ).سنايي  705رباعي 

  مق، فا خب، فذ، چت،: نسخه )1145: ش( 16.2.1.2
  كـردم  مجــازي  نه حقيقت كـه واالله   كـردم  درازي دست گـر تـو زلـف با

  كـردم  عشـقبازي  خـويش  دل با پس   خويش دل بديدم تو زلف سر در من

  »3077، رباعي 546: انهم(» خويش شوريدة دل ديدم تو زلف در« ،»به بشنو  
  ناشناس).

  مق، فا خب، فذ، چت،: نسخه )1258: ش( 17.2.1.2
  بيـنم  مي دمت هر ديده زحمت  بي   بينم مي كمت من كه نبري ظن تا
 بينــم  مي غمت از كه هـا شادي آن   كرد نتوان صفت و نيايد وهم در

  »ــم ــد«، »كـ ــرواني(» داد«، »وصـــف نگنجـ ــاعي ، 278: 1375 شـ   987ربـ
  .نيشابوري)  رضي

  ).278(همان: » 1787 رباعي ،كرماني اوحدالدين ديوان: «رياحي

  فا مق، خب، فذ، چت،: نسخه )1260: ش( 18.2.1.2
 بيـنم  مـي  تو سوي ديده و دل ميل   بيـنم  مـي  تو كوي به خود شد آمد
  بيـنم  مي تو روي به جهان نه آخر،   كردم من جهان جرم همه كه گيرم

  »3303رباعي ، 577: 1375 شرواني(» دارم«، »گهمنزل  (ناشناس.  

  مق، فا خب، فذ، چت،: نسخه )1261: ش( 19.2.1.2
  بينــم  مـي  نكـــو  خـويش  گي ديده بي   بينــم  فرومـي  خــود  كار بـه چندانكـه

  بيـنم  مـي  او چشـم  به جهان چو اكنون   كردن خواهم چه خود چشم زحمت تا
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  »2871ربـاعي  ، 519: همـان (» كـه همـه جهـان بـدو    « ،»خواهـد «، »مـن «، »با  
  .بيلقاني)  مجيرالدين
» مصراع سوم: با زحمت چشم خود چه خـواهم كـردن   409، ص مجير ديوان: «رياحي

   ).519(همان: 
  .192 ص تهران، دانشگاه مركزي خانة ، كتابمجير ديوان ،170 شمارة نسخة: ديگر منبع
  .دارد كبير ديوان با كامل شباهت مجير ديوان از 170 شمارة نسخة در رباعي اين: نكته

  مق خب، چت، عد، فذ،: نسخه )1289: ش( 20.2.1.2
ــم در دل    نهــم  تـــو  آستـان خـاك سـر در سـر ــف خ ــتان زل ــو دلس ــم ت  نه
ــا   آر مـن  پيش لب است  آمده لب به جانم ــه جــان ت  نهــم تــو دهــان در بهانــه ب

  »1975رباعي  ،401: همان(» يك بوسه بيار«، »بر  اصفهاني). اسماعيل الدين كمال  
 ).401(همان: » 696، ش 935، ص اسماعيل كمال ديوان: «رياحي

  .دارد  المجالس نزهة با كامل شباهت اسماعيل الدين كمال ديوان در رباعي اين: نكته

  فا مق، خب، چت، عد، فذ،: نسخه )1444: ش( 21.2.1.2
 بـودن  بايـد  درد حريـف  پيوسته    بــودن  بايـــد  فـرد نيـاز راه در

ــودن بايــد مــرد فــراق روز در   وصال سوي گريختن نبود مردي  ب

  »761رباعي ، 248: همان(» آويزي وصال در كه«، »قرين همواره«، »عشق ره اندر 
 شاه). مبارك فخرالدين 

   .228: 1384 سمعاني :ديگر منابع
  .دارد المجالس نزهة با كامل ني شباهتسمعا الارواح روح در كتاب رباعي اين: نكته

  مق خب، چت،: نسخه )1454: ش( 22.2.1.2
  پرسـيدن  سـخن  ايـن  شـايد  تـو  چشم وز    ورزيــــدن  جفــا و خشــم تو عادت اي
ــه ز را او   است خوش چشم با تو ابروي كه گونه زين ــي رو چ ـــد نم ـــدن؟ توانـ  ديـ
  »1510ربـاعي   ،343: 1375 انيشـرو (» چه سـبب «، »سخني«، »از«، »چشم تو  

 .)اي اسعد گنجه
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  فا مق، خب، چت، فذ،: نسخه )1522: ش( 23.2.1.2
ــه دارد    او خنــدة  كنــد  شـاد دلـم كه تركي ـــم ب ـــف غم ـــدة زل  او پراكن
  او بنـدة  شـدم  مـن  كـه  خطي وآورد   خويش آزادي به خطي او من ز بستد

  »ــرا ــرافكندة«، »م ــتد«، »س ــن بس ــرو( »از م ــاعي ،361: 1375 انيش   1649 رب
    عبدالرزاق) الدين جمال

  .است عبدالرزاق الدين جمال به متعلق ،303 ص ،)ق 721( تبريز سفينة در :ديگر منبع

  مق خب، چت، فذ،: نسخه )1610 :ش( 24.2.1.2
 بدريده چمن جامه چو گلرفتم به    من شوريده سوداي تواز سر  ،دي

 ـنـد اـز آب روان نيامـج   وـت  ياي بهارم بـه از جمله خوشي  دهـدر دي

  »591 ربــاعي ،224: 1375 شــرواني(» ســوي بــاغ، پيــرهن  «، »ســودات  
  .)بكراني  الدين رفيع

  مق خب، چت، فذ،: نسخه )1754: ش( 25.2.1.2
  بگـذاري  گلــم  در فتـاده  رخــت  يا    بگـذاري  دلــم كـز نگذشـت دل در

  بگـذاري  خجلـم  گـر  من به واي اي   تدوس و دشمن با تو لاف زدم بسيار

  »3367 رباعي ،585: (همان» افسوس بود  اشهري(.  
  

  مصرع سه در شباهت 2.2
ديگر شباهت  در سه مصرع به يك كبير ديوانو  المجالس نزهةپنج رباعي از رباعيات مشترك 

 ،ضمون و محتـوا نيز، از نظر م كبير ديواناما در اغلب موارد مصرع متفاوت از رباعي  ،دارند
  است: المجالس نزهةدر يادشده اقتباسي از همان مصرع از رباعي 

  مق خب، چت، فذ،: نسخه )222: ش( 1.2.2
  است گر نوحه او در جاهلي ز ديده بس   اسـت  خطر در تو عشق راه به كه جاني

 اسـت  خبــر  صاحـب هزار رخ بر را كو    نشناســد  بينـدش  كه چشمـي حاصـل
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 اسـت  گر نوحه زيرا كه دو ديـده بـر سـرم   است خطر تو دل برفت و جان بردر عشق 

 اسـت  خبـر  كز ديده بـه دل هـزار صـاحب      مـن عشـق تــو را چگونــه دارم پنهـــان  
  ناشناس)  2942 رباعي ،528: همان(

  مق خب، چت، فذ،: نسخه )981: ش( 2.2.2
 مپـرس  كـه  آمـد پـرآتـش نچنا هجرانش   مپـرس  كــه  آمــد  شمشـو  چنـان  دلـدار
 مپرس كه آمد خوش چنان سخنم يك اين   نكنــم  تـا  مكـن  گفـت:  مكـن  كـه  گفتـم
    

 مپـرس  كـه آمد در بردن دل چنـان كـش    مپـرس  كـه  آمــد  شومش ـ چنان معشوقه
 مپرس كه آمد خوش چنان سخنم يك اين   نكنــم  تـا  مكــن  گفـت:  مكـن  كـه  گفتم

  )خجندي صدر  2624 اعيرب ،486: 1375 شرواني(

محمد عوفي آمده  الروايات لوامع و الحكايات جوامعاين رباعي در  منابع ديگر: بيت دومِ
  ).685: 1353(عوفي  است

  مق خب، چت، فذ،: نسخه )1565 :ش( 3.2.2
  ســرو؟  دارد محـل  چـه  يـارم  قد پيش    ســرو دارد بـدل بي قـد كـه هــرچنـد

ــارب    اوسـت  قد نچو من دق كه گويد گه گه  ســرو! دارد باخلــل دمــاغ چــه ،ي

    
  ســرو؟  دارد محـل  چـه يارم قـد پيش   ســرو دارد بــدل بي قــد كه هــرچنـد

  سـرو!  دارد خلـل  بـه  دماغي چه وه!  وه   گويد كه قدم از قد يارت چه كم است؟
  )غوري شاه مبارك  1787 رباعي ،378: 1375 شرواني(

نـام سـراينده     بـي  )19 ص( دانشـگاه تهـران   )ق 681( 275 جنگ شمارة درمنبع ديگر: 
  است.  آمده

  است. كبير ديوانشبيه  ،با تفاوتي جزئي ،275نكته: اين رباعي در جنگ شمارة 
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  مق، فا خب، چت،: نسخه )1608 :ش( 4.2.2
  زنـده  چنـاني  چـرا  بـادا  شرمت   زنده جهاني اين جان به آنكه اي
  زنـده  بمـاني  تـا  بميـر  عشق در    مـرده اشينب تا مباش عشـق  بي

    
 زنــده  اگـر بـه جانــي    بادا شرمـت   زنـده  جهاني اين روزي دو سه تا در

  زنــده  بمانــي  تــا  بميـر عشـق در    مـرده نباشـي تـا مبـاش عشــق  بي
  )احمد غزالي شيخ  774 رباعي ،250: 1375 شرواني(

اي از  در رسـاله  ،)63ق) دانشگاه تهـران (ص   687( 270نسخة مجموعة در منابع ديگر: 
  الدين كبري آمده است. نجم

  گونه آورده است:  اين تمهيداتالقضات نيز در  عين

 شرمـم بادا اگـر بـه جانــم زنــده       روزي دو كه اندر اين جهانم زنـده 
 وآن دم ميرم كه بي تو مـانم زنـده     آن لحظه شوم زنده كه پيشت ميرم

  )98: 1377ضات همداني الق (عين

 المجـالس  نزهـة مولوي نيز هر دو بيت اين رباعي آمده كه بيت اول آن بـه   مكتوباتدر 
  نزديك است:

 حيف است دلا اگر بـه جـاني زنـده      روزي دو سه كاندر اين جهاني زنده
  )88: 1371(مولوي 

  عطار نيز اقتباسي از اين رباعي غزالي دارد: 
 تا كـي باشـي بـه زنـدگاني زنــده        نـي زنـدهاي مانده به جان اين جها

ـــده    چون زيستن تو مرگ تو خواهد بود ـــي زن ـــا بمان ـــر ت ــامرده بمي  ن
  )38رباعي  ،52: 1358(عطار 

  مق، عد، فذ خب، چت،: نسخه )1917: ش( 5.2.2
  تويي پارساييش و كفـر و بد و نيك   تويي كياييش و كار همه كيست؟ دل
  تويي روشناييش كه كن گله خود از    كـنم؟  چه من من، ديدة نگرد كژ گر
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 تويي پارساييش و و فسق بد و نيك   تـويي  كيـاييش  و كار همه را كه دل

  تويي روشناييش كه كن گله خود از   جز تو در كس نگـرد  گر ديدة من به
  ناشناس)  2881 رباعي ،520: 1375 شرواني(

  
  مصرع دو در شباهت 3.2

ديگـر   فقط در دو مصرع به يك كبير ديوانو  المجالس نزهةرباعي از رباعيات مشترك پانزده 
رباعي از نظر محتوا و  پانزدههاي متفاوت در اين  مصرع ،در اغلب موارد ،البته .شباهت دارند

تر نيز به آن اشاره شد، مولانا ابيات  كه پيش چنان هم ،واند  ديگر نزديك مضمون بسيار به يك
از شعراي پيش از خود در خزانة سرشار ذهن خويش هميشه آماده ازبر داشـته و،   زيادي را

متناسب با شرايط مخاطبان خويش، گاهي بخشي از يك رباعي را از نظر محتـوا اقتبـاس و   
    :كند بخش ديگر آن رباعي را هم عيناً تكرار مي

  مق، فذ خب، چت،: نسخه )115: ش( 1.3.2
  بساخـت خريدار بـا آنكه نشـد مفلس    بساخــت  يـار  بـا  هركـه  نماند يار  بي
 بساخت خار با كه يافت آن از بوي گل    نرميـد  شـب  كـز  گرفـت  آن از نور مه

    
 بساخــت  در كام رسيد هـر كه با كار   بسـاخت  يـار  آسوده دلي كـه بـا غـم   

 بساخت خار با كه يافت بدان بوي گل   نرميـد  شـب  كـز  بدان گرفـت  نور مه
  خجندي) صدر  767 رباعي ،249: همان(

  ).249(همان: » ) آمده است246 (ص نامه مرزباندر « :رياحي

  مق خب، فذ، چت،: نسخه )409: ش( 2.3.2
  بگرفــت  چونــش  حسـود حسـد درد   بگرفـت فسونش جهان همه كه حسنت
  بگرفت خونش كشت كه عاشق بس از   نيست خشكي و گرمي ز رخت سرخي
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 بگرفـت  چونش خواهي كه بگويمت كه   بگرفت جمله فسونش انجه كه چشمت

 بگرفـت خونش كشت كه اق ز بسشع   نيســت  آن سرخي چشم از تبش صـفرا 
  )سنايي  2288 رباعي  ،442: 1375 شرواني(

  .65: 1391منابع ديگر: مهستي 
وت با كمي تفا مهستي است و به منسوب ،266 ص، )ق721( تبريز سفينةاين رباعي در 

  :گونه آمده اين

 بگرفـت  چـونش  درد دل من نگر كـه    بگرفت صد بند و فسونش كه چشم تو
  بگرفـت  خـونش  بكشـت  بسي اقشع   نيسـت  آن سرخي چشم از تبش صفرا

  خب چت، :نسخه )509: ش( 3.3.2
 ببرد آفتابش كه شب ظلمت چون    ببــرد  كبابش دل ،آيد خواب گر
 ببــرد  آبش بيايـد، اگر كـه ترسد    خـواب  نايد مي ديده، آب آيد مي

    
 ببـرد  يا خواب غم از دل خـرابش    ببـرد  كس كه خوابش خرمّ دل آن

 ببــرد  آبـش  ،درآيد اگـر ترسد مي   خواب نايد مي چشم و آب آيد مي

  ناشناس)  3851 رباعي، 649: 1375 شرواني(

  خب چت،: نسخه )510: ش( 4.3.2
 ببرد خرابش و مست كرم ساقي   ردببـ ماهتابش جمال آنكـه شاد
  ببــرد  آبش بيايد، اگر كه ترسد   خواب نايد مي ديده، آب آيد مي

    
 ببـرد  يا خواب غم از دل خـرابش    ببـرد  كس كه خوابش خرمّ دل آن

 ببــرد  آبـش  ،درآيد اگـر ترسد مي   خواب نايد مي چشم و آب آيد مي

  ناشناس)  3851 رباعي ،649: (همان
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  فذ، خب، مق: نسخه )607: ش( 5.3.2
 !كشــد؟  غمخـوار يـار يـار؟ چه وانگاه    كشـد  يـار  كسي سخن بهر ،دوست اي

 !كشد؟ زار چنين را خويش دشمن كس    مـرا  گيـر  دشـمني  مگيـر،  دوست خود
    
 !كشــد؟  وانگـه چــو منـي يـار وفادار   كشـد  يـار  سـببي  كسي بي دوست، اي

 !كشد؟ زار چنين را خويش دشمن كس    مـرا  گيـر  منيدش ـ مگيـر،  دوست خود
  ناشناس)  3348 رباعي ،583: 1375 شرواني(

  ) نسخه: فذ، چت، فا، خب627(ش:  6.3.2
 ـ  بازآمـد  پا رفت و به سـر  بيچاره به   دـجگـر بازآم ـ  ن خسـته ـبار دگر اي

 دـبازآم ـ شـر سوي ملك از كوي ب   غريـب هاي  از شوق تو بر مثال جان

  ) نسخه: فذ628(ش:  7.3.2
 پـا رفـت و بـه سـر بازآمـد      بيچاره به   دـر بازآم ــجگ ـ ن خستهـر ايــبار دگ

 دـصبرش نبـد و سـوي شـكر بازآم ـ      راند زحمت ز شكر بود و مگس را مي
    

 در بازآمـد  درمانده و ناخوانـده ز    جگر بازآمـد  خسته چاكر به درت
 بازآمـد  پا رفت و به سـر  ه بهبيچار   ايـن شوخ گريزپا دگـر بـازآمــد 

  )سيدحسن غزنوي  2991 رباعي ،535: همان(
  ).535 (همان:» ندارد سيدحسن ديوان« :رياحي

 2991دو مصــرع اول و چهــارم از ربــاعي    .271: 1380: ســهروردي منــابع ديگــر 
  .المجالس نزهة

 ،)4ص ( العشـاق  مـونس رسـالة  دانشگاه تهران،  ق) 686( 270موعة جنسخة خطي مدر 
  اول اين رباعي آمده است.  بيت  يك

  .86ق) دانشگاه تهران، ص  1027( 1415 ةبه شمار شفروه ديواننسخة 
ــاعي در نســخة   ــن رب ــه: اي ــواننكت ــاعي   شــفروه دي ــد رب  2991در هــر دو بيــت مانن

  است. المجالس نزهة
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  فذ، خب، مق: نسخه )1004: ش( 8.3.2
  بخش رو چوپان حسن به نجها پشت اي   بخـش  خـو  خويـان  تلـخ  بـه  بيا ،عشق اي
  بخــش  شفتالو سـه دو زنخدان سيب زان   شــد  خواهـد  كـم  چـه  تـو  جمـال  باغ از

    
ـــو   ــة آه ــازه ناف ـــل ت ـــش زان سنب  بخــش  دل را جانــي ز نرگـس جـادو    بخ

 بخش! شفتالو سه دو زنخ، هان! سيب اي    شـد  خواهـد  كـم  چـه  تـو  جمال باغ از
  شاه) فخرالدين مبارك  1949 رباعي، 398: 1375 شرواني(

  ) بيت دوم اين رباعي آمده است.108، 1 : ج1382(بهاءولد در منابع ديگر: 
  

  خب، مق :نسخه )1443: ش( 9.3.2
  است: بيت يك كبير ديواندر  رباعي اين

  زارشدن تو غم در من ملتّ اي   بيمارشـدن  تـو  نرگس شيوة اي

    
ــن ز هجــر  وي   بيمـارشــدن  تـــو  نرگــسِ شيــوة اي ــو پيشــة م ــدن ت  زارش

 ديوانــــه شـــدم ز بـــيمِ هشيارشــــدن   زان شب كه شرابِ وصل تو مستم كرد
  ناشناس)  3581 رباعي ،613: 1375 شرواني(

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )1578: ش( 10.3.2
  بگو زيست؟ تو اميد  بي كه كيست وان   بگـو  كيسـت؟  جهـان  دو در ماتو مانند
 بگــو  چيست؟ تو و من ميان فرق پس    كنـي  مكافـات  بــد  تــو  و كنم بد من

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )1579: ش( 11.3.2
  بگو زيست؟ كسي هيچ جهان و جان  بي    بگـو  كيست؟ كسي تو جز ،جهان جان اي
  بگــو  چيست؟ تو و مـن ميان فرق پس    دهــي  مكافـات  بــد  تـو و كنـم بـد مـن
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 كيسـت؟ بگـو   نكرده در جهان يا جرم   بگو كيست؟ جهان بي جرم و گناه در

 بگـو  چيست؟ تو و من ميان فرق پس    كنــي  مكافات بـد تـو و كردم بد من
  ناشناس)  3210 رباعي، 564: 1375 شرواني(

» نـام خيـام آمـده    در منـابع متـأخر بـه    1374 ، شكرمـاني  اوحدالـدين  ديـوان : «رياحي
  .)564  (همان:

نـام    بايد بگوييم كه در منابع متقدم بـه  ،به نسخ كهن از رباعيات خيام باتوجه ،نكته: البته
  خيام آمده است.
 بخش رباعيـات خيـام  در دانشگاه تهران،  )ق 604( 833 مجموعة شمارةدر منابع ديگر: 

  گونه آمده است: اين ،)84 ص(

ــاكرده ــه ن  بگوي زيست چون نكرد گنه كه وانكس   بگــوي كيســت جهــان در گن
  بگـوي  چيست؟ تو و من ميان فرق پس   دهــي مكافــات بــد تــو و كــنم بــد نمــ

كرماني  اوحدالدين شيخ گفتار در ،رباعيات بخش در ،296 ص ،)ق721( تبريز سفينة در
  :آمده است

  بگــو  كيسـت  جهــان  در گنـه ناكرده   بگو زيست بي جرم در اين جهان توان
 بگـو  چيسـت؟  تو و من ميان فرق پس   دهـي پاداشـــم  بـد تـو و كنـم بد من

ق) دانشگاه تهران اقدم است، اين ربـاعي   604( 833كه نسخة مجموعة  به اين نكته: باتوجه
  اند. كرده دو از اين رباعي اقتباس انتسابش به خيام اقوي است. بنابراين، مولانا و اوحدالدين هر

 اوحدالـدين  به عي رااين ربا )123- 121: 1393صادري در رسالة دكتري خويش ( آقاي
تهـران قطعـاً انتسـابي    دانشـگاه   833بـه قـدمت نسـخة     كه باتوجه است داده نسبت كرماني

  نادرست است.

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )1667: ش( 12.3.2
 يابي دم آن خويش نصيب عمر در    يابي محرم يار ز دمي چو را خود

  يابـي  كم دگـر دمـي چنان زيراكه   را دم آن نكنــي  ضايـع كه زنهـار
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 يابــي  يـا نيـم دمـي بـاده دمـادم     يابـــي  دم ز زمانه گـر مسلـّم يك

 يـابي  كـم   دمي دگـر  چنان زيراكه   زنهار دم، آن شود ضايع كه مگذار
  )خجندي صدر  240 رباعي، 177: 1375 شرواني(

  ).177(همان: » 655: ش يكرمان يناوحدالد ديوانبيت دوم در : «رياحي
تقريبـاً شـباهت كامـل بـه      كرمـاني  اوحدالـدين  ديوانو  كبير ديواننكته: اين رباعي در 

  ديگر دارند. يك

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )1815: ش( 13.3.2
 نرسـي جانان وصـل به ندهـي جان تا   نرســي  درمــان  بـه  تـو نيابـي درد تا
 نرسي وانحي سرچشمة به خضر چون   نـروي  آتــش  انــدر  خليل همچـو تا

    
  نرسـي  جانـان  وصـل  بـه  دادن جـان  بي   نرســـي  بـي كفـــر بـه پايگـاه ايمــان 

 درد رهـا كنـي بـه درمـان نرسـي      چون   بس نادره رسمي است كه در عالم عشق

   كرماني) اوحدالدين  3 رباعي، 141: همان(

 رالــديناثي ديــوانبخــش در  ،دانشــگاه تهــران 170نســخة شــمارة در منــابع ديگــر: 
يك رباعي بـا شـباهت نسـبي در قـوافي، محتـوا و يـك مصـرع         ،)532ص ( اخسيكتي

  :گونه آمده است اين

 بر مـور نشسـته بـر سـليمان نرسـي        با صحبت جان به وصل جانان نرسي
 تو پيشتر از قصـه بـه پايـان نرســي       پايان نرسد تـا ز محنــت  اين قصه به

  ، مقفذ، چت، خب: نسخه )1930: ش( 14.3.2
 ـ بــاز  فلكــي  نـور   شوي چالاك و چست چو حق ره اندر  شــوي  افـلاك ه ب

 شـوي؟  خـاك  خطّـة  مقـيم  سايه چون    نايـد شرمـت تـو نشيمن است عـرش
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 شـوي  تو روح مجـردي بـر افـلاك      شـوي  اي دل، ز غبار جسم اگر پاك
 شـوي؟  خـاك  عرصـة  مقيم كĤيي و    نايـد شرمت تو، نشيمن است عرش

  )رازي فخر  749رباعي ، 246 :1375 شرواني(

بـديلي    احمـد  بـه شـيخ  ) 17، 2: ج 1392( جـويني  جهانگشـاي  تـاريخ در  منابع ديگر:
  .است  منسوب
  .) فقط بيت دوم اين رباعي آمده است104: 1349(قونيوي  ابروضةالكتّدر 

  .425رباعي  ،174: 1311كاشاني  باباافضل
  .746اعي رب ،186: 1366اوحدالدين كرماني 

كرماني و باز در همين مجموعه  اوحدالدين  به شيخ ،294ص  ،)ق 721( تبريز سفينةدر 
  رازي منسوب است. فخرالدين امامبه  )298 ص(

  .25ص  ،ق) 723( سهروردي المعارفعوارفترجمة  4595نسخة خطي شمارة 
 749 ةشـمار  اين رباعي شباهت كامل بـه ربـاعي   المعارف عوارفنكته: در نسخة خطي 

  دارد. المجالس نزهة

  فذ: نسخه) 1962: ش( 15.3.2
 شهرآرايــي  بـه  شـهر  هر بگذاشته   پيمايــي  زمين زمان ايـن در مائيم
  جايي شب هر و منزلي به روز هر   دريايي در گشته ياوه كشتي چون

    
  شهـرآرايــي  به شهر هر بگذاشته    پيمايــي  زمـين  زمان اين در مائيم

 جايي ربتن جايي و دل جايي و دل   دل بمانده در سـودايي بي ديده و 

  ناشناس)  925 رباعي، 270 :1375 شرواني(

دو مصـرع دوم و   )352: 1385بغـدادي   مؤيد( لالترس الي لالتوسمنابع ديگر: در كتاب 
  :آمده است گونه اين المجالس نزهةچهارم اين رباعي از 

 جايي دلبر و جايي تن و اييج دل    شـهرآرايي  بـه  شـهر  هر بگذاشته
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  مصرع يك در شباهت 4.2
دارنـد،   فقط در يك مصرع شباهت كبير ديوانو  المجالس نزهةرباعي از رباعيات مشترك  نهُ

شباهت  و كامل طور به گريد متأخردر منابع  كبير ديواناز  398و  281البته دو رباعي شمارة 
يگـر، مولانـا مصـرع اصـلي يـا همـان       در هر چهار مصرع يافت شدند. در هفـت ربـاعي د  

ربـاعي ديگـري را    ،با حفظ مضمون ،يك رباعي را از شاعري ديگر اخذ كرده و مصرع شاه
  .فرد خويش سروده است متناسب با ذوق و سبك منحصربه

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )281: ش( 1.4.2
 حرمانسـت  او بر تو اشك ز ديده در    بيفرمانسـت  صـبر  تـو  غـم  كوي در
ــو ز ار دل ــاي ت ــت درده   جانست در سخن راضيم همه اين با   بيدرمانس

    
 غم دردي باشد و آن مـن در جـان اسـت      اي عهدشكـن، در جــان اسـت   ،درد توام

  جانسـت  در سـخن  راضيــم  همـه اين با   دل بردي و ديده خون شد و تن بگداخت
  )بيلقاني مجيرالدين  3318 رباعي ،579 :1375 شرواني(

  ).579(همان: » 290، ص مجير ديوان: «احيري
  .28و  27رباعي  ،390: 1358 بيلقاني مجيرالدين :منابع ديگر

 مجير ديوان بخشدر  ،191 ص ،تهران دانشگاه مركزي خانة كتاب 170 شمارة نسخةدر 
  نيز آمده است.
 28در يك مصرع و ربـاعي شـمارة    27رباعي شمارة  بيلقاني مجيرالدين ديواننكته: در 

از نسخة  28شمارة  شباهت كامل دارد. رباعي كبير ديوان 281در هر چهار مصرع به رباعي 
بنـابراين،   .اسـت  ديوان دانشگاه تهران آمده كه نسخة اساس تصحيح اين 170خطي شمارة 

  طور كامل متعلق به مجيرالدين بيلقاني است. به كبير ديوان 281 شمارة رباعي

  ت، خب، مقفذ، چ: نسخه )398: ش( 2.4.2
  داشت نتـوان نگـه دلگير خانة در   داشـت  نتـوان  نگه پير به دم را ما
 داشت نتوان نگه زنجير به خانه در   بـود  زنجير چو زلف سر كه را آن
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 داشت نتوان كشي از تو گنه وين خيره   داشت نتوان در عشق تو حال خود تبه

  داشــت  نتـوان  نگه زنجير به نهسي در   تـو هر دل كه بديــد  زلف سر زنجير
  )شهرياري  1351 رباعي، 325 :1375 شرواني(

  .21رباعي  ،36: 1347مهستي  منابع ديگر:
  .20رباعي  ،263: 1381فاريابي  ظهيرالدين

  .162 ص، ظهير ديواناز تهران،  دانشگاهق)  840( 244نسخة شمارة 
اين رباعي شباهت كامـل   اريابيف ظهيرالدين ديوانچاپي و نسخة خطي  ديواننكته: در 

 هـر چهـار مصـرع شـباهت كامـل بـه ربـاعي        مهسـتي  ديـوان دارد، اما در  المجالس نزهةبه 
، »خانـة دلگيـر  «جـاي   بـه  ،در مصـرع دوم  مهستي ديواندارد. در  كبير ديواندر  398  شمارة

  است.  آمده »حجرة دلگير«

  فذ، چت، خب: نسخه )448: ش( 3.4.2
ــر اي ــاد روان س ـــ ب ــاد تخزان   مرســاد  بدانـت چشم جهان چشم اي   مرس
  مرساد جانت راحت جز و رحمت جز   زمــين و آســماني جــان تــو آنكــه اي

    
 دردي به دو چشـم ناتوانـت مرسـاد      مرساد جهانت چشم جهان چشم اي

 دود دل لالــه در رخانـــت مرســــاد   خـــون دل ياقــوت مگيـراد لبــت 
  )خجندي صدر 2803 اعيرب ،509 :1375 شرواني(

  فذ: نسخه )834: ش( 4.4.2
 بايــد  دريـا  قعــر  به رد ةجويند    برنايـد  در چشمه ز طلبي مي در
  آيـد  بيـرون  تشنه حيات آب كز   شايـد را كسي قيمتـي گوهر اين

    
 كاين كون و مكان به چشمش اندر نايد   اســرار خرابـــات كســـــي را شايــــد

  آيــد  بيــرون تشنـه حيــات آب كـز   كســي آب خــورداز چشــمة معرفــت 
  )جام احمد شيخ  99 رباعي، 154 :1375 شرواني(
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  فذ، چت، خب، مق: نسخه )938: ش( 5.4.2
  دراز زيبـاش  زلف گفت و آمد شب    دراز سوداش هست گفت و آمد دل

  دراز باش گـو ماسـت عزيز عمر او   دراز بالاش و قـد گفت و آمـد سرو

    
 دراز وانـدر حـق او، زبان اوبـاش    شد قامـت آن دلبـر جمـاش دراز   

 دراز باش گو ماست، عزيز عمر او   دراز بـالاش  گويند مرا كه گشـت 
  ناشناس)  2422 رباعي، 460: 1375 شرواني(

 ،ق)1027دانشگاه تهـران (  1415نسخة شمارة ، شفروه الدين شرف ديوانمنبع ديگر: در 
در بــالا تقريبــاً شــبيه ربــاعي آن آمــده كــه مضــمون و بيــت آخــر بــاعي يــك ر ،195ص 
  است. كبير ديوانو  المجالس نزهة

  فذ، عد، چت، خب، مق: نسخه )1116: ش( 6.4.2
  ام درآميختــه  تو جز دگـري با يا    ام بگريختـه  تو از كه نبري ظن تا
 ام هدر ريخت يار بحر به سيل چون   ام انگيختــه  اصــل  ز نيم بسته بر

    
ــه      ام بگريختــه  تـو از كه نبـري ظــن تا ــالي انگيخت ــز هوســت خي ــا ج  ام ي

ـــه      سپيدي در چشم من مهر تو چون سيه ــانِ دل برآميخت ـــان ز مي ــا ج  ام ب
  ناشناس)  3475 رباعي ،600: 1375 شرواني(

  فذ، چت، خب، مق، فا: نسخه )1154: ش( 7.4.2
  بزدم را همان نواختـم كه را آن    بـزدم  را دلسـتان  كه مرا داد دل

 بزدم را جان چنانكه شدم ديوانه   خنـدانم  و ام بدو زنده كه  جاني

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )1155: ش( 8.4.2
 بــزدم را جــان راحــت دلــي زآشــفته    بزدم را جنان رشك جنون و شور از
ــواختم كــه را وآن   بــزدم  را دلستــان  كه مـــرا داد دل ــزدم را همــان ن  ب
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 بـزدم وان قد چـو سرو بوستـان را    بـزدم  را دلستــان  كه مـــرا داد دل

 بزدم را جان آن قول درست گشت،   جـاني بـزنم   ام كه در عشق تو گفته
  ناشناس)  3099 رباعي ،549: 1375 شرواني(

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )1278: ش( 9.4.2
 شـنوم  مي سمن و لاله ز تو نگر    شنـوم مي چمن از تو دهن بوي
  شنوم مي من و گويد مي تو نام تا    بگشايم لبان نباشدم چو هم اين

    
 شنوم مي گه وصف رخت ز خويشتن   شـنوم  مـي  گه بوي خوشت ز پيرهن

 شـنوم  مـي  مـن و گويـد مي تـو نام تا   چون هـيچ نباشــد كسـكي بنشانــم    
  ناشناس)  3672 رباعي ،625: همان(

  ).625(همان: » 1138، ش كرماني اوحدالدين ديوان: «رياحي
   كرماني است: اوحدالدين به منسوب ،295ص  ،)ق 721( تبريز سفينة در منابع ديگر:

 شنوم مي گه شرح غمت ز مرد و زن   شـنوم  مـي  گه بوي خوشت ز پيرهن
 شـنوم  مي مـن و گويـد مي تو كو نام   چون هيچ نباشــد كسـكي بنشانــم   

تفاوت دارد و در سه مصرع ديگر  المجالس نزهةفقط مصرع دوم با  تبريز سفينةنكته: در 
  شباهت كامل دارد.

  
  قوافي در شباهت و مضمون اقتباس 5.2

در مضـمون و قـوافي بـه     كبيـر  ديـوان و  المجـالس  نزهةرباعي از رباعيات مشترك چهارده 
بـر مضـمون و قـوافي، در     علاوهها،  يديگر شباهت دارند، البته در برخي موارد اين رباع يك

چندين واژة ديگر نيز باهم اشتراك دارند. گويي كه مولانا مضمون و قوافي و حتي كلمـات  
و سـپس همـان ربـاعي را بـا طرحـي جديـد بـه مخاطـب          دريگ مياصلي را از يك رباعي 

  كند. مي  عرضه
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  فذ، چت، مق: نسخه )110: ش( 1.5.2
 لبـت  پـاي  در فتـاده  گهر هرچه وي   درياي لبـت  بستة صدف هرچه اي
  لبت واي و من واي ،ندهـي ره گـر    لـب  تـا  جانــم  رسيـد زبان راه از

    
 وي شيفته عالمي ز سـوداي لبـت     اي چشمة جان بسته به درياي لبت
 بـر بام لب آمـد به تماشـاي لبـت     جانـم ز نهانخانة ايـن سينـة تنـگ
  )اشهري جمال  1866رباعي  ،388: 1375 شرواني(

  فذ، چت، خب، مق: نسخه )484: ش( 2.5.2
 نپسندد خوشدلم آنكه از غمگينم   بندد مي خود غم در مرا كه ياري 
 خنـدد مي شكر شكر پنهان پنهان   غمگيـنم  من كه مرا او بيند چون

  فذ، چت، خب: نسخه )485: ش( 3.5.2
 نپسندد خوشدلم آنك از غمگينم   بنــدد  مي قمر گرد كمر كه ماهي
 خنـدد مي شكر شكر پنهان پنهان   گريانم چنين من كه بيند او چون

  است:دو رباعي فوق از نظر محتوا اقتباسي از بيت دوم رباعي زير 
    

 بنــدد  ننشسته هنوز رخـت برمـي     با من چو شبي به وصل درپيوندد
 خنـدد  مـن مـي  گرية  برخيزد و بر   گريــم بنشينــم و در فراق او مي

  )مجيرالدين بيلقاني  2254 رباعي، 438: 1375 شرواني(

  .)438(همان: » 394، ص بيلقاني مجيرالدين ديوان« :اند مرحوم رياحي در پاورقي آورده
  بيلقاني است. مجيرالدين از رباعي اين ،305 ص ،)ق 721( تبريز سفينة در منابع ديگر:

  افذ، چت، خب، ف: نسخه )540: ش( 4.5.2
  خورد بتوان شكـر همچـو سخنش تلخ   خـورد  بتـوان  سـيمبر  يـار  كـف  از زهر
  خورد بتوان جگر هست نمك كه جايي    اسـت  بانمـك  بـس  يار بانمكست بس
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 خــورد  بتوان شكري دهانت هوز پست   خـورد  بتـوان  پنداشت دلم كز تو بري

 خـورد بتوان جگري  بي ه نمكريك ذ   بيچاره ندانسـت كه بـر خـوان لبــت   
  )شفروه  851 رباعي، 261: 1375 شرواني(

نـام    بـه  3300بـه شـمارة    المجالس نزهةبا تفاوتي جزئي در  بار نيز  يكبالا نكته: رباعي 
  صدر خجندي آمده است.

  فذ، چت، خب: نسخه )566: ش( 5.5.2
 رسد تو هوش به تا است شده هوش بي    رسـد  تـو  جوش به تا كه دل جوشد مي
 رسد تو بگوش تا است شده حلقه چون    رســـد  تــو بنوش تـا زهـر نوشـد مي

  فذ، خب: نسخه )567: ش( 6.5.2
  رسـد؟ تـو شكـرفروش لب به زهـرم    رسـد  تـو  بنـوش  نـيش  كين باشد كي

ـــراكه ـــو زي ـــاي ت ــي كيمي ـــي ب  رسد تو بجوش او كه خامي خوش اي   پايانـ

  است. رزي رباعي از اقتباسي فوق رباعي دو
    

ــكرفروش     رســد  تـو بـه هــوش كـه دل آيا بــود آن ــب ش ــه ل ــتم ب ــو دس ــد؟ ت  رس
ـــوش     جان و جهان  بيدار شو از خواب خوش، اي ــه گ ــن ب ــة زار م ــا نال ـــو ت ــد ت  رس

  ناشناس)  2490 رباعي، 469: 1375 شرواني(

  فذ، چت، خب، مق، فا: نسخه )1163: ش( 7.5.2
 كنــــدم مــي آرزو نشستـــن آزاد    كندم مي آرزو بجستن خويش از
 كنـدم  مـي  آرزو گسستن بند وان   مـن بودم همـي مقامـات بند در

  :است زير رباعي از عارفانه اقتباسي كبير ديواناز بالا رباعي 
    

 كنـدم  مي آرزو ه برستنصوز غ   كنــدم  مـي  آرزو با يار نشستن
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 كنـدم  مي آرزو تنعهدشكس آن   عهدي كردم كه نيز نامش نبرم
  ناشناس)  3687رباعي  ،627: (همان

  فذ، چت، خب، مق، فا: نسخه )1218: ش( 8.5.2
 بكشم غرامت عهد اين ،بشكنم گر    بكشـم  ملامـت  بار صد تو بهر از
  بكشــم  قيامـت  تا كه دارم دل در   تـو را  جفاهـاي  ،كند وفا عمر گر

    
ــدو   بكشم ملامت بارِ در عشق تو چون ــا روز قيامــتان ــو ت  بكشــم ه ت

 بكشـم  تا هم مـن بيچـاره غرامـت      بيخردگي چـو رفـت، معـذورم دار 
  ناشناس)  3201رباعي ، 563: همان(

) تلفيقي از هر دو ربـاعي  1786رباعي  ،312: 1366( كرماني اوحدالديندر منابع ديگر: 
  :آمده است بالا

 بكشـم  جـان غرامـت   به ،آه كنم گر   بكشم ملامت من عشق تو را به صد
 بكشــم  قيامـت  آخر كـم از آن تــا     تـو را جفاهـاي ،كند وفـا عمـر گـر

  فذ، چت، عد، خب، مق: نسخه )1298: ش( 9.5.2
  آورديـم  سـوز   عشق عشقِ آتش ما   آورديــم  دلفـروز  يـار ز باده مـا
  آورديم روز به ما كه را ها شب آن    خواب در نبيند جهان ابد دور تا

    
 آورديم سوز  عشق صد گونه ز ساز   آورديـم دلفروز تا روي به روي يار

 آورديـم  روز با هجر، هزار شب بـه    با وصل تو يك روز نياورده به شب
  )خجندي  3615رباعي  ،617 همان:(

تـري   ) با شباهت بيش27رباعي  226: 1358عطار ( مختارنامةيك رباعي از  :منابع ديگر
  گونه آمده است: اين المجالس نزهة 3615به رباعي 

 آورديـم سوز  چـون شمع گداختيم و   آورديـم  دلفـروز  تا روي به روي يـار 
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 آورديم روز به چون شمع به صد سوز   بس شب كه ميـان جمـع انـدوهگنان   

  چت، خب، مق: نسخه )1448: ش( 10.5.2
ـــوده ـــوي پال ـــب در ش ــالودن طل  نفرسـود  هـوس  در شـوي فرسـوده   پ

 بودن خواهد هست چگونه نيست در   دهــــد شــرح پالودنتـــان لـــذت تــا

  چت، خب، مق، فا فذ، :نسخه )1451: ش( 11.5.2
  فرسودن تو عشق ز شدم فرسوده    پيمودن تـو عشق ز شـدم پيموده

 بـودن  خود دشمن تـو دوستي اي   بغنودن شب نه و بخوردن روز ني

  :است سيدحسن از زير رباعي از اقتباسي 1451 و 1448 به شمارة رباعي دو
    

 ز دل به غم فرسـودن  شدم فرسوده   پالــودن  شـدم ز خــون دل  پالوده
 بودن؟ خواهم چگونه تو به سفر  بي   با تو به حضر قرار و آرامـم نيسـت  

  سيدحسن غزنوي)  2996 رباعي  ،535: 1375 شرواني(

ق)  685( المشتاق وسائل و العشاق رسائلكتاب نويس  برگردان دست منبع ديگر: در نسخه
 .)362: 1399بدون ذكر نام گوينده آمده است (سيفي نيشابوري 

  چت، خب، مق فذ، :نسخه )1540: ش( 12.5.2
 تـو  و مــن  نهـان و تو و مـن پيداي    تو و من جان است بد يكي اصل در

  تـو  و من نميا از تو و من برخاست   تــو  و من آن گويـي كه باشد خامي

  چت، خب، مق فذ، :نسخه )1541: ش( 13.5.2
  تـو و مــن نهـان و تــو و مـن پيداي    تـو  و مـن  جان است بد يكي اصل در

  تو و من ميان در تو و من نيست چون    تـو  و مــن  آن گفتــم  فهم پي از خود

    
 تــو  و مــن  شايد كه يكي بود نشـان    تـو  و من جان چون هردو يكي شدند
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 تــو  و مــن  ميـان  فرقـي نتـوان كـرد   ام، تو من شدستي، اكنـون  من تو شده
 الدين خليل) جمال  48رباعي   ،147: 1375 شرواني(

  چت، خب، مق فذ، :نسخه )1951: ش( 14.5.2
 عنبرسايــي  قاعـده  را تو زلف وي   آرايـي جهان پيشـه تـو را روي اي
  خايي مي و كني مي و گزي مي كش   شـايد  آن تـو را  سحــر  ةسلسل آن

    
 وي پيشة چشم شوخ تو رعنـايي    اي قاعـدة زلـف تـو شهـرآرايـي
 بـر تختـة كافور تو عنبـر سـايي!     لالاي خــط تــو را مبـارك بادا

 ناشناس)  1715رباعي  ،369: 1375 شرواني(

 ديـوان بخـش   ايـن ربـاعي در  ) 435(ص  170منابع ديگر: در نسخة مجموعة شـمارة  
  نيز آمده است: لبناني الدين رفيع

 چشم شوخ تو رعنايي وي انديشة   اي قاعـدة حسـن تـو شهـرآرايـي
 بر تختـة كافور تــو عنبـر سايــي!      لالاي خــط تــو را مبـارك بــادا 

گونـه   ايـن  الـذابي  بـن  محمد الدين شمس ) از239، 1: ج 1324(عوفي  الالباب ب لبادر 
  :است  آمده

 وي قاعـدة زلــف تــو عنبـرسايــي      آرايــي  اي پيشـة روي تــو جهـــان 
 بازرگاني به چون تو خوش سـودايي    با سودايت خوشست جان را كه دهد

  )24رباعي  ،166: 1358(عطار 

 آرايـي  خاصيت حسن تو جهان   افزايـي  اي قاعدة عشق تو جـان 
 در اين تنهاييگر صبر دهي مرا    سلطان زمان شوم من سـودايي 

  

  گيري . نتيجه3
حـائز  از چنـد نظـر    كبيـر  ديوانو  المجالس نزهةمند  يافتن رباعيات مشترك مجموعة ارزش

تـرين   كه يافتن ايـن رباعيـات از شـعراي متعـدد مـا را بـا اصـلي        نخست اين  :استاهميت 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   320

 

جسـته را  و دامنة وسيع مطالعات ادبـي ايـن عـارف بر   آبشخورهاي ادبي انديشة مولانا آشنا 
 كبيـر  ديـوان كه با جداسازي ايـن رباعيـات از    دوم اين ؛كند بيش از پيش برايمان آشكار مي

ازطرفـي   برداشـت.   مولانا  شناسي رباعيات سايي دقيق سبكشنا ثر درجهتؤتوان گامي م مي
انـد،   آمـده  المجـالس  نزهـة  در   به آن دسته از رباعيات مشتركي كه با نام سـراينده  باتوجه ،نيز
جوهـاي  و  جامانده از اين شعرا انجام داد و بـا جسـت   هاي ديگري در آثار به پژوهش توان مي
ويژه بررسـي آثـار شـعرايي كـه رباعيـات       به ؛ديگري را شناسايي كردتر رباعيات دخيل  بيش

  تري برساند. تواند ما را به نتايج بيش است مي  آمده المجالس نزهةها در  تري از آن مشترك بيش
در ديگر متون نظـم و نثـر    كبير ديوانو  المجالس نزهةوهش، رباعيات مشترك در اين پژ

باعيـات منـابع جديـدي يافـت شـد. در      راز اين شماري جو شد و براي و متقدم نيز جست
مشخص نبـود سـرايندگاني در    المجالس نزهةها در  مواردي هم براي رباعياتي كه گويندة آن

و ، سـنايي  ديـوان تهران،  دانشگاه 833 جموعة شمارة، متبريز سفينةدر  برخي منابع ازجمله
  معلوم گرديد. غزنوي سيدحسن ديوان

تغييراتي كه مولانا در برخي از رباعيات دخيل ايجاد كرده بر توانايي ادبي و بلاغي بالاي 
تغييـر    گاهي يك رباعي را بدون ،مقتضاي حال و متناسب با ذوق خود به ،او دلالت دارد. او

سـرايد. او حتـي    يا سه مصرع رباعي ديگري مي ،ايجاد تغيير در يك، دواهي با آورد و گ مي
و بـا   دهـد  مـي ي آن را تغيير ها مصرع همةن و قوافي يك رباعي در مواردي با حفظ مضمو

شـده بـا نـوع     رباعي مشترك بررسي 75سرايد. در جدول زير  طرحي نو رباعي جديدي مي
  :ستمشخص شده ا شمس كلياتها در  تغيير آن

شباهت كامل در 
هر چهار مصرع 
  و بدون تغيير

شباهت در چهار 
مصرع با تغييراتي 
  در برخي واژگان

شباهت در 
  سه مصرع

شباهت در دو 
  مصرع

شباهت در 
  يك مصرع

شباهت در 
محتوا و قوافي و 
  اقتباس رباعي

7  25  5  15  9  14  

رياحي در پانوشت  كه مرحوم، كبير ديوانو  المجالس نزهةرباعي مشترك چهل بر  علاوه
شد،  رباعي مشترك ديگر نيز در پژوهش حاضر بررسي 75اند،  مشخص كرده المجالس نزهة
ربـاعي در   65 ،ربـاعي مشـترك   115. از مجموع ايـن  رسد رباعي مي 115درمجموع به كه 
نفر است كـه در   38است. تعداد اين سرايندگان درج شده با ذكر نام سراينده  المجالس نزهة

   ها آمده است: به آن ر نام اين شاعران با تعداد رباعيات منسوبجدول زي
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  نام شاعر  تعداد رباعي
  مجدود بن آدم سنايي  6
  صدر خجندي  5
  ظهيرالدين فاريابي، مجيرالدين بيلقاني  4
  سيدحسن غزنويشاه غوري،  الدين اسماعيل اصفهاني، فخرالدين مبارك كمال  3

الدين مرتضي، حميد تبريزي، رضي  رماني، شرفمجدالدين بغدادي، اوحدالدين ك  2
  الدين شفروه اي، شرف اشهري، شمس اسعد گنجه  نيشابوري، جمال

1  
اي، رشيد، اثير اوماني، عزيزالدين طغرايي،  اثير اخسيكتي، مهستي، شرف بيلقاني، برهان گنجه

والخير، محمد الدين عبدالرزاق، ابوسعيد اب احمد غزالي، جمال يمين، فخرالدين رازي، شيخ
، سلطان اي شاه، نظامي گنجه شهرياري، ملك طغاناحمد جام،  غزنوي، عزيز شرواني، شيخ

  الدين بكراني ، رفيعالدين خليل شرواني طغرل، جمال
  

  ها نوشت پي
 

 است. فر فروزان تصحيح به كبير ديوان در رباعي شمارة نشانة: »ش«. 1

 در فـر  فـروزان  ستفادةموردا هاي  نسخه اختصاري علائم »فا«و  ،»مق« ،»خب« ،»چت« ،»فذ« ،»عد«. 2
 قونيـه؛  نسـخة : »فـذ « افنـدي؛  اسـعد  نةخا كتاب نسخة: »عد«: است كبير ديوان رباعيات تصحيح

 مـوزة  نسـخة : مـق « اسـتانبول؛  بلدية نسخة: »خب« تي؛ بي چستر مستر خانة كتابنسخة : »چت«
 .استانبول خانة كتاب در محفوظ مافيه فيه نسخة: »فا« قونيه؛

  .نزهةالمجالس جموعةم اختصاري . علامت3
  

 نامه كتاب

 ميمقدمـة محمـدابراه  بـا   ،اهتمام احمـد ابومحبـوب   به ،اتيرباع وانيد)، 1366( يكرمان نياوحدالد
 تهران: سروش. ،يزيپار يباستان

 خانة دانشكده. تهران: كتاب ،يسينف دياهتمام سع به ،اتيرباع)، 1311( يكاشان باباافضل

  ي.: طهورفر، تهرانفروزان الزمان عيبد حي، تصحمعارف)، 1382ولد ( بهاء

 ياالله عباس بيحب حيتصح ،ينيجو يگشا جهان خيتار)، 1392عطاملك بن محمد بن محمد ( ،ينيجو
 تهران: زوار. ،يمهرك رجياو 

 يربـاع  38منبـع   يبازشناس ـ«)، 1396( اني ـرحمت لايو ل ،دره گل ياري لايسه ،ميزنگنه، ابراه يميرح
 .81 ش ،اتيادب خيتارنامة  دوفصل ،»يخيو تار يبه مولانا در متون ادب منسوب
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 بي ـكوشـش نج  بـه ، الارواح روح )،1384ابوالقاسم احمد بن المظفرّ منصور ( نيالد شهاب ،يسمعان
 .يو فرهنگ يتهران: علم ،يهرو ليما

 .ييتهران: سنا ،ياهتمام مدرس رضو به ،وانيد)، 1388ابوالمجد ( ،يغزنو ييسنا

حسـن نصـر،   ديكوشـش س  ، بـه اشـراق   خيش ـ مصـنفّات ة مجموع)، 1380( نيالد شهاب ،يسهرورد
 .يو مطالعات فرهنگ يانسانعلوم  شگاههپژو  تهران:

 ،يكوشش جـواد بشـر   ، بهالمشتاق وسائل و العشاق رسائل)، 1399( بن احمد يعل ،يشابورين يفيس
 دكتر محمود افشار. يو ادب يخيتهران: مجموعة انتشارات تار

 .يتهران: علم ،ياحير نيمحمدام حي، تصحالمجالس نزهة)، 1375( ليجمال خل ،يشروان

آن در  گـاه يو جا يمولـو  اتيرباع بررسي(گو  ترانه اي يصوف يمولو«)، 1389( محمدرضا ،يشعبان
 .42 ، ش4 س، اتيادب ماه كتاب، »)يشعر فارس

 تهران: سخن. ،هيصوف نثر در شعر زبان)، 1392محمدرضا ( ،يكدكن يعيشف

 تهران: فردوس. ،يفارس شعر در يرباع ريس)، 1374( روسيس سا،يشم

 ،يمولو باباافضل، ر،عطا( شاعر پنج و اميخ نيب مشترك اتيرباع يپژوه نسخه)، 1393طه ( ،يصادر
و علـوم   اتي ـدانشـكدة ادب  ات،ي ـگـروه ادب  ،يتخصص ينامة دكترا اني، پا)حافظ و همگر، مجد
 .زيدانشگاه تبر ،يانسان

اصـغر دادبـه،     اهتمام به ،يزدگردي رحسنيام حيو توض قيتحق اب ،وانيد)، 1381( يابيفار نيرالديظه
 تهران: قطره.

 تهران: توس. ،يكدكن يعيمحمدرضا شف حي، تصحمختارنامه )،1358( نيدالديفر ،يشابورين عطار

 .لي: بردنيد براون، لركوشش ادوا ، بهالالباب  لباب)، 1324محمد ( ،يعوف

مصـفاّ و مظـاهر مصـفاّ،     ربانويام حيتصح ،اتيالروا لوامع و اتيالحكا جوامع)، 1353محمد ( ،يعوف
 .رانيفرهنگ ا اديتهران: بن

 .يخانة منوچهر تهران: كتاب ران،يعس فيكوشش عف به ،داتيتمه )،1377( يهمدان القضات نيع

 ـ احمـد  يفارس ـ آثـار  مجموعـة )، 1376( احمـد ي، غزال  اهتمـام احمـد مجاهـد، تهـران:     بـه  ،يغزال
 تهران.  دانشگاه

 ـحشـمت م  حيتصـح  ،لي ـپ ژنـده  مقامـات )، 1384محمد ( نيدالديسد ،يغزنو ي علم ـ  تهـران:  د،ؤي
 .يفرهنگ  و

 ـ ابوبكر ،يويقون  ـب ب (  ين الزكّ ودود ري ـم حيتصـح  ،قـةالالباب يحد و روضـةالكتاّب )، 1349المتطبـ
 .يو علوم انسان اتيادب: دانشكدة زيتبر ،يونسيديس

، ترجمـة فرهـاد فرهمنـدفر،    غـرب  و شرق امروز، و روزيد: يمولو)، 1383( يد نيفرانكل س،يلوئ
 تهران: ثالث.
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 .رانيو فرهنگ ا خيتار سسةؤ: مزيتبر ،يادمحمد آب حيتصح ،وانيد)، 1358( يلقانيب نيرالديمج

تهـران:   ،يشمس ـريم ميو مر ،افشار  رجيا ،رضا طاهر كوشش غلام به ،)1378( الرسائل من المختارات
 موقوفات دكتر محمود افشار. اديبن

، »و تكملـة آن  مولانـا  مكتوبـات  يفارس ـ يمĤخذ استشـهادات شـعر  «)، 1396( رحمانمهر،  مشتاق
 .3 ، ش8 س ،يپارس ادب نامة كهن

فـر،   الزمـان فـروزان   عيبـد  حي، تصحريكب وانيد اي شمس اتيكل)، 1363محمد ( نيالد جلال ،يمولو
 تهران: دانشگاه تهران.

تهــران: مركــز  ،يســبحانه.  قيــكوشــش توف ، بــهمكتوبــات)، 1371محمــد ( نيالــد جــلال ،يمولــو
 .يدانشگاه  نشر

خانـة   كتـاب   شـهاب، تهـران:   يطـاهر  سـيدمحمد  حيتصح ،يمهست وانيد)، 1347( يگنجو يمهست
 .نايس ابن

 ،ياسـعد  يو هـد  يازي ـن ليعاپوراسـم  دياهتمـام جمش ـ  به ،يمهست وانيد)، 1391( يگنجو يمهست
 .ستهيشا  :زيتبر

 .رياساط  تهران: ار،يكوشش احمد بهمن ، بهالترسل يال التوسل)، 1385محمد ( نيبهاءالد ،يبغداد دؤيم

 .42 ، شمعارف، مجلة »سرگردان اتيو رباع يكرمان ديروارم«)، 1376( يعلديس ،يرافضليم

 ـد حيبـر تصـح   ي(نقـد » نشـود   يبه سـر م ـ  يراه به سرسر نيا«)، 1381( يعلديس ،يرافضليم  واني
 .104 ، شدانش نشر، مجلة »)يكرمان نياوحدالد اتيرباع

 دانشگاه تهران. ،ق) 1027( 1415به شمارة  ،شفروه شرف وانيد نسخة

 ق)، دانشگاه تهران. 717( 200به شمارة  ،يابيفار ريظه وانيد نسخة

 ق)، دانشگاه تهران. 840( 244به شمارة  ،يابيفار ريظه وانيد نسخة

  دانشگاه تهران. ،ق) 684( 134به شمارة  ،ييسنا اتيكل نسخة
 دانشگاه تهران. ،170شمارة به ، شاعر دوازدهمجموعة  نسخة

 ، مجلس شورا.14590شمارة به ق)،  721( يزيرابوالمجد تب ،زيتبر نةيسفمجموعة  نسخة

 دانشگاه تهران. ،ق) 686( 270مجموعة شمارة  نسخة

 ق)، دانشگاه تهران. 681( 275مجموعة شمارة  نسخة

  دانشگاه تهران. ام،يخ اتيرباع يق) در سه بخش حاو 604( 833مجموعة شمارة  نسخة



 

 

  


